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حوادث
I N C I D E N T

مدیر بومگردی به اتهام قتل دختر جوان در ارتفاعات 
کمه ایستاد و منکر قتل شد.  دماوند پای میز محا

این  جنایی  تحقیقات  جــام‌جــم،  خبرنگار  ــزارش  گـ بــه 
پرونده از اردیبهشت 1404 و با کشف بقایای جسد دختر 
جوانی در ارتفاعات جابان دمــاونــد آغــاز شــد. دو مرد 
افغان که برای جمع کردن قارچ به آن منطقه رفته بودند 
با بقایای جسد رو‌به‌رو شدند و با پلیس تماس گرفتند. 
مأموران در بررسی‌های خود متوجه ناپدید شدن دختر 
جوانی در اسفند مــاه در آن منطقه شدند. ایــن دختر 
ــوردی از یــک بــومــگــردی خــارج شــده و دیگر  بــرای غــارن
بازنگشته بود. با بررسی دی‌ان‌ای مشخص شد جسد 
متعلق به دختر 30 ساله است. به این ترتیب با شکایت 
اولیای دم، مدیر بومگردی به اتهام قتل دستگیر اما در 
کشتن دختر جوان شد. در ابتدا برای  تحقیقات منکر 
که با اعتراض اولیای دم  او قــرار منع تعقیب صــادر شد 
کمه در شعبه  کیفرخواست صــادر شــد. در جلسه محا
هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، اولیای دم برای 

قاتل دخترشان درخواست قصاص کردند. 
سپس متهم در جایگاه ایستاد و گفت: اسفند سال 1403 تصمیم گرفتم برای بومگردی یک کارمند 
گهی دادم. بعد دختر جوان برای کار تماس گرفت. او پیش از این مهمان بومگردی  استخدام کنم و آ
بود. گفتم از تهران تا اینجا دو ساعت راه است و تردد برای تو سخت می‌شود که گفت می‌توانم. اولین 
روز در خانه‌ام در تهران بودم که با دختر جوان قرار گذاشتم و او را تا بومگردی آوردم. برایم کاری پیش 
آمد و مجبور شدم برگردم. حدود شش ساعت بعد کارگر افغان بومگردی تماس گرفت و خبر داد دختر 
جوان به سمت غار رفته و دیگر بازنگشته است. گفتم یکی از کارگران را دنبالش بفرست. دو ساعت بعد 

کارگرم دوباره زنگ زد و گفت کسی را فرستاده اما دختر جوان را پیدا نکرده است. 
وی ادامه داد: با کلانتری محل تماس گرفتم اما گفتند صبر کنید، چون گردشگر است بر می‌گردد. 
گرفتم و  گرفتم اما پیگیر نشدند. چند روز بعد دوبــاره تماس  فردای آن روز با خانواده دختر تماس 
گفتم کوله خواهرتان اینجاست که خواستند آن را به میدان ولیعصر ببرم. سرانجام اردیبهشت ماه 
جسد پیدا شد. من در قتل این دختر نقشی نداشتم و جسد جایی صعب‌العبور افتاده بود و کسی 

نمی‌توانست بعد از قتل آن را به آنجا انتقال دهد. 
پس از دفاعیات متهم و وکیلش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 

مــردی کــه بــه اتــهــام قتل دوســتــش بــازداشــت شــده، ادعــا کرد 
به‌خاطر مشروب زیادی که خورده بود، یادش نمی‌آید چرا و با 

چه انگیزه‌ای مرتکب قتل شده است. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، روزهــای پایانی خردادماه پسری  به 
جوان بر اثر ضربه چاقو در بوستان ارغوان در غرب تهران زخمی 

شد و به قتل رسید. 
پلیسی معلوم شد دوستش عامل قتل  در جریان تحقیقات 
بوده که او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و بعد از دو ماه رد او 
در خانه‌باغی در تبریز به‌دست آمــد. پلیس به آنجا رفت و دو 
روز پیش متهم دستگیر شد. وی دیروز برای ادامه تحقیقات 

به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران انتقال یافت. 
گفت: بــارهــا به‌خاطر دعــوا و  متهم بــه قتل در تشریح مــاجــرا 
کتک‌کاری به زنــدان افتادم. دو سال  درگیری‌های خیابانی و 

اخیر به‌عنوان راننده پیک موتوری با پدر مقتول همکار شدم. 
شب حادثه من و سه نفر از دوستانم برای تفریح به بوستانی 
کــه مقتول هــم آمـــد. یکی از دوستانم  در غــرب تــهــران رفتیم 
که همه با هم خــوردیــم. فکر می‌کنم پنج  مشروب آورده بــود 
کردم  که خیلی مست  بطری 1/5لیتری مشروب را من خوردم 
و اصلا حس و حال خود را نمی‌فهمیدم. آن‌قدر مست بودم که 
نفهمیدم چرا چاقوی مرد جگرکی را از روی میز کارش برداشتم ، 

به‌سمت مقتول حمله‌ور شدم و او را زدم که فوت کرد. 
کــه داشــتــم، به  متهم بــه قتل ادامـــه داد: بــا پــول‌هــای نقدی 
روستایی در تبریز رفتم و آنجا ماندم. در این دو ماه با کسی در 

ارتباط نبودم و کسی از مخفیگاهم خبر نداشت. زیاد از خانه 
بیرون نمی‌رفتم و در خانه‌باغ بودم. فقط برای خرید مایحتاج 
کی  بیرون می‌رفتم اما چند روز قبل وقتی بیرون رفتم تا مواد خورا
کردم و با او دعوای‌مان  و نان بخرم با مردی در روستا برخورد 
شد. زد و خورد کردیم و دنبالم بود که فرار کردم اما همین دعوا، 

مخفیگاهم را لو داد و دستگیر شدم. 
، بازپرس شعبه ســوم دادســـرای جنایی تهران  ســالار صنعتگر
 بــا تایید ایــن خبر بــه جــام‌جــم گفت: بــا اعــتــراف اولــیــه متهم،
او در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات برای مشخص شدن 

انگیزه‌اش از جنایت ادامه دارد.

   سه عضو باندی که در خیابان‌ها و 
مقابل کافه‌ها اقدام به گردنبندقاپی 

می‌کردند، بازداشت شدند. 
گـــزارش خبرنگار جــام جــم، از چــنــدی قبل  بــه 
شکایت هایی در دستورکار ماموران پلیس تهران 
قــرار گرفت که نشان مــی‌داد افــرادی با کمین در 
اطراف خیابان‌ها و کافه‌های شمال پایتخت به 
زنانی که درحال صرف نوشیدنی بودند، حمله‌ور 
گردنبند‌های آنها را به سرقت می‌بردند.  شده و 
همزمان با افزایش شکایت‌ها، تحقیقات ماموران 
از  نفر  این‌که دو  تا  یافت  ادامــه  کلانتری قلهک 
بازداشت  و  شناسایی  سرقت  هنگام  متهمان 
که یکی از متهمان نیز  شدند. این در حالی بود 
گریز پلیسی هــدف شلیک  در جریان تعقیب و 
گرفت و از ناحیه پا زخمی و در ادامه   گلوله قــرار 

دستگیر شد. 
کــیــان به  متهمان در مــواجــهــه حــضــوری بــا شــا
کــردنــد. یکی از متهمان  سرقت‌ از زنــان اعــتــراف 
گفت: سال ۸۸ عضو یک باند  در تشریح ماجرا 
سرقت شدم. آنها افرادی را که برای دریافت پول 
نقد بــه بانک مراجعه مــی‌کــردنــد، فریب داده و 

پول‌های‌شان را سرقت می‌کردند. بعد دستگیر 
شدم و مدتی در حبس بــودم. مدتی قبل نیز با 
گردنبندقاپی از زن‌هــا رو  دو نفر از دوستانم به 
آوردیــم. همدست دیگر متهم در تشریح ماجرا 

گفت: 42 ساله‌ام و 18 سال از عمرم را بابت سرقت 
در زندان‌های مختلف گذرانده‌ام. اولین سرقتم 
را سال 79 انجام دادم که به کانون اصلاح و تربیت 
فرستاده شدم. بعد از آن زندگی‌ام عوض شد و به 

خلاف‌های بیشتر رو آوردم. با موتورسیکلت در 
خیابان زنان را تعقیب و طلاهای‌شان را سرقت 
می‌کردیم یا وقتی می‌دیدیم در محوطه بیرونی 
کافه‌ها نشسته‌اند به آنها نزدیک می شدیم و در 

گردنبند طلای‌شان را به  یک چشم برهم زدن 
سرقت می‌بردیم. در طول روز شاید چهار سرقت 

را انجام می‌دادیم. 
کــه دستگیر شــدم هــم قصد  وی افـــزود: زمــانــی 
سرقت  گردنبند طلای زنی را داشتم و هنگامی که 
به قصد سرقت حرکت کردیم، ما را گرفتند. ابتدا 
کردم اما پلیس شلیک  موتور را رها و پیاده فرار 
کرد و چهار گلوله به من اصابت کرد که در نهایت 

دستگیر شدم. 
گفت:  کی در مواجهه با سارقان  یکی از زنان شا
سوار خودرویم از باشگاه بازمی‌گشتم و وارد یک 
که در همان حال موتورسیکلتی از  کوچه شدم 
که  گونه‌ای بود  کرد اما فاصله‌اش به  کنارم عبور 
کنم و بعد به مسیرم ادامه  مجبور شدم توقف 
دهـــم. چــنــد ثــانــیــه بــعــد، یــک نــفــر دســتــش را از 
شیشه خودرو داخل آورد، لباس من را گرفت، به 
 سمت شیشه کشید و گردنبندم را که 15 گرم بود 

سرقت کرد.
بــا اعــتــراف متهمان پــرونــده، آنها در بــازداشــت 
به‌سر می‌برند و تحقیقات برای رازگشایی از دیگر 

سرقت‌های‌شان ادامه دارد.

کوتاه از حوادث

آتش 100 مغازه در گرگان 

گرگان در  ۱۰۰ مغازه قدیمی در میدان شهرداری 
میان شعله‌های آتش سوختند. 

گـــزارش روابــط‌عــمــومــی دادگــســتــری حیدر آسیابی،   بــه 
گفت: شامگاه  گلستان در این‌باره  مدیرکل دادگستری 
دوشنبه ۲۶ مرداد، وقوع حادثه آتش‌سوزی در مغازه‌های 
میدان شهرداری گرگان اعلام شد. با هماهنگی قضایی، 
نیروهای امدادی به همراه آتش‌نشان‌ها در محل حاضر 
شدند و معلوم شد در مجموعه‌ای از مغازه‌های قدیمی 
ضلع غربی میدان که بازار نعلبندان بود، آتش‌سوزی آغاز 
شده و به تعدادی از واحدهای تجاری اطــراف سرایت 
کرده است. این حادثه باعث شده بود که حدود ۱۰۰ مغازه 

در میان شعله‌های آتش گرفتار شوند. 
ــزود: از دقــایــق نخست وقـــوع حــادثــه، نیروهای  ــ وی اف
آتش‌نشانی و امدادی در محل حاضر شدند و مسئولان 
قضایی، شهردار گرگان، فرمانده سپاه و فرماندهان نظامی 
بــرای مدیریت شــرایــط در محل حادثه  نیز  انتظامی  و 
حضور یافته و به امدادرسانی پرداختند. با تلاش نیروهای 
آتش‌نشانی، حریق کنترل و ساعاتی بعد شعله‌های آتش 
خــامــوش شــد. طبق تحقیقات اولــیــه، علت وقـــوع این 
حادثه، شروع آتش‌سوزی از یک مغازه و سرایت آتش به 
کنون شاهدی بر عمدی بودن  مغازه‌های دیگر بوده که تا
حادثه وجود ندارد و بعد از تحقیقات تکمیلی کارشناسی، 

علت آن مشخص و اعلام خواهد شد. 

سرقت انگیزه جنایت 

مردی که به انگیزه سرقت طلاهای زن میانسال 
او را به قتل رسانده بود، بازداشت شد. 

کوه‌چنار به سایت  مصطفی احسانی، فرمانده انتظامی 
پلیس گفت: هفته گذشته و به دنبال اعلام گزارش قتل 
زنی ۵۵ ساله در باغی در محور ابوالحیات به دشت ارژن 
کوه‌چنار باطناب، تحقیقات پلیسی  از توابع شهرستان 
در این‌باره آغاز شد. در ادامه رد فردی در این جنایت به 

دست آمد و او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 
بازداشت  و  شناسایی  مخفیگاهش  در  متهم  سرانجام 
شد. متهم ۴۶ ساله انگیزه خود را اختلاف قبلی و سرقت 
کرد. در بازرسی از مخفیگاه قاتل  طلاهای مقتول اعلام 
۵۰ گرم طلای مسروقه به ارزش۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

سقوط مرگبار زنی در دعوای زوج جوان 

کــارش در   زن جــوان که مهمان مــردی در دفتر 
شهرک غــرب تهران بــود، وقتی دیــد همسر وی 

سررسیده، از تراس طبقه چهارم سقوط کرد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 5 بامداد سه‌شنبه  به 
کــانــتــری شــهــرک غــرب با  ــرداد، مــأمــور  بیست‌وهفتم مــ
کشیک قتل دادســـرای جنایی تــهــران تماس   بــازپــرس 
گرفت و از فوت زنی 30 ساله بر اثر سقوط از ساختمانی در 
شمال غرب تهران خبر داد. تیم جنایی با حضور در محل 
کنان، متوجه شد او از پنجره طبقه چهارم  و تحقیق از سا
ساختمان که دفتر کار مردی 35 ساله بوده، سقوط کرده 
این  گفت‌:  تحقیقات  در  آپارتمان  مالک  همسر  اســت. 
آپارتمان محل کار شوهرم است. مدتی است با هم دچار 
او دوشنبه‌شب به خانه  اختلاف شــده و درگیر بودیم. 
نیامد و تلفن‌همراهش را هم جواب نمی‌داد. به همین 
دلیل مقابل دفتر کارش رفتم. در را باز نکرد. ساعتی بعد با 
کلید‌ساز برگشتم و ‌خواستم قفل را باز کنم که خودش در را 
باز کرد. در حال بحث با شوهرم بودم که صدای بازوبسته 
شدن و سپس جیغ و فریاد شنیدیم. به‌سمت پنجره که 

رفتیم، جسد زنی پایین افتاده بود. 
مرد جوان در تشریح ماجرا نیز گفت‌: من و همسرم دچار 
اختلاف‌های شدیدی با هم شده بودیم و می‌خواستم از 
او جدا شوم. در این ‌گیرودار با زن جوانی آشنا شدم که در 
زمینه خریدوفروش خودرو فعالیت داشت. ارتباط‌مان 
شکل گرفت و حتی قرار بود خودرویی را با قیمت مناسب 
برایم جور کند تا بخرم. آن شب هم برای گفت‌وگو درباره 
همین معامله، به شرکتم در شمال غرب تهران آمده بود. 
که سروکله همسرم پیدا  گفت‌وگو بودیم  مشغول شام و 
شد. منتظر ماندم تا برود اما دست‌بردار نبود. وقتی در 
که ترسیده بود، به سمت تراس  کــردم، زن مهمان  را باز 
رفت و پنهان شد. همسرم همه جا را جست‌و‌جو می‌کرد 
گهان صدای جیغ شنیدیم. سریع به سمت تراس  که نا
کرده و فوت  که دیدم زن مهمان به پایین سقوط  رفتم 

شده است. 
 رضا اعلائی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با 
تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: به نظر می‌رسد زن جوان 
قصد پنهان شدن در تــراس را داشته که دچــار حادثه و 
امــا تحقیقات همچنان در  ســقــوط مرگبار شــده اســت 

این‌باره ادامه دارد. 

  محاکمه مدیر بومگردی 
به اتهام قتل دختر جوان

پرونده زوج جوان که متهم به قتل مردی در لواسان 
هستند، بــرای سومین بــار رسیدگی شــد. متهمان 

پیش از این به قصاص محکوم شده بودند. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، ماجرا از سال 1400 و با  به 
گزارش ناپدید شدن مردی به نام فریدون آغاز شد. 
همسرش به مأموران گفت فریدون یک روز قبل، از 
خانه خــارج شده و از آن زمــان نه تلفنش را جواب 

داده و نه به خانه برگشته است. 
مــأمــوران در جــریــان بــررســی‌هــای خــود دریافتند 
فریدون مدتی با جوانی به نام یاسین در تماس بوده 
است اما وقتی سراغ یاسین رفتند، مشخص شد او 
هم ناپدید شده است. همین موضوع ظن پلیس را 
کردن هر دو مرد  کرد و تحقیقات برای پیدا  بیشتر 
ادامه یافت. چند روز بعد، مأموران جسد فریدون را 
پیدا کردند. آثار کبودی روی گردنش دیده می‌شد 
گــردنــش پیچیده شــده بــود.  و یــک شــال نیز دور 
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد او بر اثر خفگی جان 
باخته است. پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی 
و شناسایی هویت او از سوی خانواده، تحقیقات 
بــرای یافتن یاسین با جدیت بیشتری ادامــه پیدا 
کــه سرنخ‌های  گذشته بــود  کــرد. شــش مــاه از قتل 
پلیس به یاسین رسید. او زمانی که از مخفیگاهش 
خارج شده بود، دستگیر شد و در تحقیقات به قتل 

فریدون اعتراف کرد. 
می‌کرد  تصور  گفت  انــگــیــزه‌اش  توضیح  در  یاسین 
فریدون به ســارا، نامزدش، نظر دارد. با دستگیری 
سارا، تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد و هر دو متهم 
کیفرخواست، برای  پس از تکمیل پرونده و صدور 
کیفری استان تهران فرستاده  کمه به دادگــاه  محا

شدند. 
در نخستین جلسه دادگاه، اولیای دم برای یاسین 
درخواست قصاص کردند. سپس یاسین در جایگاه 

قرار گرفت و مدعی شد روز حادثه همراه سارا راهی 
که در مسیر با فریدون روبه‌رو  لواسان شده بودند 
شدند. به گفته او، فریدون پیشنهاد کرد همراه آنها 

برود و سه نفری راهی لواسان شدند. 
یاسین ادامــه داد که در لواسان چــادر زدنــد و پس 
از مدتی، او بــرای خرید غــذا از چــادر خــارج شد اما 
وقتی برگشت، صــدای فریادهای ســارا را شنید. به 
گفته خودش، وقتی به چادر رسید، فریدون را دید 
که دست سارا را گرفته و قصد آزار او را دارد. او مدعی 
شد با دیدن این صحنه با فریدون درگیر شده و او را 
زده است. یاسین گفت بعد از درگیری، فریدون مرده 
بــود و او از محل خــارج شــد. سپس با ســارا ازدواج 
کرد، خانه‌اش را تغییر داد و زندگی مشترک آنها آغاز 
شد تا این‌که شش ماه بعد پلیس او را شناسایی و 
دستگیر کرد. سارا نیز در دفاع از خود، روایت یاسین 
درباره تعرض را تأیید کرد اما گفت در قتل هیچ نقشی 

نداشته است. او مدعی شد وقتی یاسین برای خرید 
از چادر خارج شد، فریدون به سمت او حمله کرده 
گفت مقاومت  و قصد تــجــاوز داشــتــه اســـت. ســـارا 
کردم، فریاد زدم و تلاش کردم خودم را نجات دهم 
تا این‌که یاسین از راه رسید و با فریدون درگیر شد. 
کمه، قضات شعبه چهارم  در پایان نخستین محا
دادگاه کیفری استان تهران با رد ادعای متهمان، هر 
دو متهم را به قصاص محکوم کردند اما با اعتراض 
متهمان به حکم، پــرونــده بــرای بررسی به دیــوان 
عالی کشور رفــت. قضات دیــوان عالی کشور پس از 
بررسی پرونده، اعتراض متهمان را وارد دانستند و 
کردند. به این ترتیب  هر دو حکم قصاص را نقض 
ــاره بــه شعبه هم‌عرض  ــرای رسیدگی دوبـ پــرونــده ب
فرستاده شد. این بار پرونده در شعبه دهم دادگاه 
کیفری استان تهران بررسی شد و یاسین و سارا بار 
دیگر مقابل قضات ایستادند. اولیای دم همچنان 
کردند امــا یاسین  بر درخــواســت قصاص پافشاری 
کــرد. او  ایــن بــار جزئیات تـــازه‌ای از حــادثــه مطرح 
گفت: »من به خاطر ناموسم با سنگ به سر فریدون 
زدم. او می‌خواست نامزدم را آزار دهد اما سارا هیچ 
نقشی در قتل نداشت. وقتی من و سارا چادر را ترک 
کردیم، فریدون هنوز زنده بود و نفس می‌کشید. من 
نمی‌دانم چه کسی پارچه را دور گردنش پیچیده و او 
را خفه کرده است.« سارا نیز در دومین جلسه دادگاه 
گفت  کرد. او  همچنان اتهام مشارکت در قتل را رد 
فریدون قصد تجاوز به او را داشته، مقاومت کرده و 
یاسین پس از شنیدن فریادهایش وارد چادر شده 
است اما خودش هیچ نقشی در قتل نداشته است. 

قضات وارد شور شدند و دوباره متهمان را به قصاص 
محکوم کردند. این بار حکم به دلیل مشخص نکردن 
کیفری  تفاضل دیــه نقض و به شعبه دهــم دادگـــاه 
ــاره قصاص  بازگشت. اولیای دم در این جلسه دوب
خواستند و متهمان هم دفاعیات قبلی خود را تکرار 
کردند و یاسین مدعی شد قتل را به تنهایی انجام 
داده و ســارا نقشی در ماجرا نداشته اســت. ‌قضات 

پس از رسیدگی برای صدور حکم وارد شور شدند.

ادعای عجیب برای قتل مرد جوان

دستگیری چند رمال در جنوب تهران و انهدام باند جعل اسناد 
ک میلیاردی شهروندان، از مهم‌ترین اخبار پلیس  و فروش املا

تهران در شبانه‌روز گذشته است. 

     پلمب واحدهای رمالی در جنوب تهران

ــام با  چندی قبل تــعــدادی از شــهــرونــدان محله فدائیان اس
گرفتند و از فعالیت چند رمــال در این محدوده  پلیس تماس 
شکایت کردند. آنها مدعی بودند این افراد با کلاهبرداری و ایجاد 

مزاحمت، از شهروندان پول دریافت می‌کنند. 
کن تحقیقات خود  پس از ثبت شکایت‌ها، مأموران پلیس اما
را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد متهمان در پوشش فعالیت 

صنفی، اقدام به رمالی و دعانویسی می‌کنند.
از  بــا سوءاستفاده  افـــراد  ایــن  کــرد   تحقیقات بیشتر مشخص 
ــده حل  ــود، وعـ بـــاورهـــای مــذهــبــی و شخصی طــعــمــه‌هــای خـ
مشکلات خانوادگی را می‌دادند. آنها با ارائه دعاهایی با عنوان 

مهر و محبت، ایجاد اختلاف میان زوج‌ها و موارد مشابه، افراد 
را فریب داده و در ازای این اقدامات مبالغ قابل توجهی دریافت 
افـــراد، چند  از تأیید فعالیت غیرقانونی ایــن  مــی‌کــردنــد. پــس 
که محل فعالیت رمــالان بود شناسایی و پلمب  واحــد صنفی 
شد. متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی به 

دادسرا معرفی شدند. 
پلیس تــهــران بـــزرگ بــا هــشــدار بــه شــهــرونــدان از آنــهــا خواست 
فریب افرادی را که با ادعاهای غیرواقعی و وعده حل مشکلات، 
درخواست مبالغ هنگفت می‌کنند، نخورند و مــوارد مشکوک و 
تخلفات احتمالی را از طریق مجاری قانونی به پلیس گزارش کنند. 
کــرده اســت بــرخــورد با رمــالــی، فالگیری  کید  پلیس همچنین تا
کلاهبرداری  کــه بــا هــدف فــریــب،  و دعانویسی و فعالیت‌هایی 
ــود، بـــا قــاطــعــیــت در  ــی‌شـ یـــا اخـــــاذی از شـــهـــرونـــدان انـــجـــام مـ
ــورد  ــرخ  دســـتـــور کـــار قــــرار دارد و بـــا مــتــخــلــفــان بـــرابـــر قـــانـــون ب

خواهد شد. 

    فروش املاک میلیاردی با سند جعلی

گاهی تهران به شناسایی  ، تحقیقات پلیس آ در پرونده‌ای دیگر
و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای جعل اسناد و کلاهبرداری از 

ک میلیاردی انجامید.  مالکان املا
رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل و پس از مراجعه مردی 
گاهی آغاز شد. این مرد در شکایت  به پایگاه چهارم پلیس آ
خــود مدعی شد بــدون اطــاع او، شماره تلفن‌همراهش در 
سامانه ثنا تغییر کرده و اسناد مجتمع مسکونی‌اش به ارزش 

۶۰۰ میلیارد تومان نیز جعل شده است. 
پس از ثبت شکایت، تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه 
گاهان ابتدا به دفترخانه‌ای  چهارم تحقیقات خود را آغاز کرد. کارآ
که سند جدید در آن تنظیم شده بود رفتند. بررسی‌ها نشان داد 
مالک مجتمع در زمان تنظیم سند در دفترخانه حضور نداشته 
گاهان دریافتند او   است. تحقیقات از سردفتر ادامه یافت و کارآ
، سند مجتمع  در ازای دریافت یک میلیارد تومان سکه و دلار

کی در غــرب تهران را بــه‌صــورت جعلی به نــام ‌فــرد دیگری  شا
منتقل کرده و سند جدید صادر شده است. 

گاهان به سرنخ‌هایی از فعالیت یک  کارآ در ادامه تحقیقات، 
ک  کــه بــا تشکیل بــانــدی، امــا کــاهــبــردار حــرفــه‌ای رسیدند 
شناسایی  را  پایتخت  مرفه‌نشین  مناطق  در  شــهــرونــدان 
ک، با تنظیم  می‌کردند. اعضای این باند پس از شناسایی املا
مبایعه‌نامه‌های جعلی، آنها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش 
واقعی به فروش می‌رساندند. تحقیقات همچنین نشان داد 
اعضای باند بــرای تغییر شماره تلفن مالکان در سامانه ثنا، 
افرادی را که شباهت ظاهری به مالک اصلی داشتند شناسایی 
مــی‌کــردنــد و پــس از گــریــم، آنــهــا را بــه دفــاتــر خــدمــات قضایی 
می‌فرستادند تا شماره تلفن ثبت‌شده در سامانه ثنا را تغییر 
گاهان تحقیقات خود را برای  کارآ دهند. با کشف این شگرد، 
شناسایی اعضای باند ادامه دادند و سرانجام پس از دو سال 

موفق شدند آنها را شناسایی و دستگیر کنند. 
متهمان پــس از دســتــگــیــری و اعــتــراف بــه اقـــدامـــات خــود، 
 بــرای رسیدگی قضایی و ادامــه تحقیقات به دادســرا تحویل 

داده شدند. 

جعل سند برای تصاحب ملک 600 میلیاردی

دزدی از زنان کافه نشین 

 جنایت مستانه در پارک 


